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عشق افلاطونی روایت دوگانه زن ایرانی
نقدی بر داستان عشق افلاطونی اثر حجت‌الله یونسی 

مهرزاد شفیع پور

آوای همیاری، 3 مهر 1405

یونسی،  حجت‌الله  اثر  افلاطونی  عشق    
دل  در  که  است  زبان   کرد  زنی  روایت 
جامعه‌ای مردسالار با مفهوم عشق افلاطونی 
روبه‌رو می‌شود؛ مفهومی که برای او نیرویی 
خویشتن  بازسازی  و  مقاومت  بقا،  جهت 

است.
بر  شاعرانه  نقدی  ظاهر  در  داستان،  این 
اما  است،  ایران  در  ساختاری  زن‌ستیزی 
فلسفه  دادن  پیوند  برای  تلاشی  عمق،  در 
افلاطون با تجربه زیسته زن ایرانی محسوب 

می‌شود.
نشان  تأملی  و  شاعرانه  زبانی  با  یونسی 
می‌دهد چگونه زن می‌تواند از دل فلسفه 
معنای وجودی خود را بازسازی کند و در 

برابر ساختارهای سلطه بایستد.
 او تضاد زبان را برجسته می‌کند: واژه‌ای 
که در فلسفه نماد آفرینش است، در فرهنگ 
در  می‌شود.  بدل  ضعف  نماد  به  مردسالار 
ابزار  به  سلطه  ابزار  از  زبان  روایت،  این 
رهایی تبدیل می‌گردد؛ تضادی که نقدی 
را  زن  که  است  فرهنگی  ساختارهای  بر 
فرو  مفعول  جایگاه  به  خالق  جایگاه  از 

می‌کاهند.
با این حال، پیوندی که یونسی میان فلسفه 
و تجربه زنانه برقرار می‌کند، بیش از آن‌که 
به رهایی بینجامد، به تثبیت نقش سنتی زن 
منتهی می‌شود. در سراسر داستان، عشق از 
معنا و تعالی فلسفی جدا می‌شود و در قالب 
زایش، تربیت و خانواده بازتعریف می‌گردد. 
همین نکته، نقطه آغاز نقدی است که در 

ادامه گزارش در10 بخش دنبال می‌شود.

1( معرفی داستان
این کتاب در ژانر داستان کوتاه اجتماعی ـ فلسفی نوشته شده و بر 

دو محور اصلی حرکت می‌کند:
- زندگی کوکب:  زن کرد، مسافر، زیبا و دلسوز که در جامعه‌ای 

سنتی گرفتار است.
وارد  برادرش  طریق  از  که  مفهومی  افلاطونی:  عشق  فلسفه   -
زندگی او می‌شود و پس از مرگ او به نیرویی برای معنا دادن به 

رنج بدل می‌گردد.
نقطه عطف داستان، مرگ برادر است؛ کسی که فلسفه را به زبان 
زندگی برای کوکب ترجمه کرده بود. این فقدان، کوکب را وارد 
نه  افلاطونی  عشق  آن  در  که  می‌کند  فلسفی  سوگ  از  مرحله‌ای 

صرفاً یک نظریه، بلکه ابزاری برای بقا و مقاومت می‌شود.
ویژگی‌های برجسته کتاب:

- تلاقی فلسفه و تجربه زیسته: کوکب عشق را نه در کلام، بلکه در 
بدن و زیستن تجربه می‌کند.
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- زبان شاعرانه و مراقبه‌ای: یونسی فلسفه را به شعر نزدیک می‌کند 

و معنا را از منطق به حس منتقل می‌سازد.
- فضای زنانه و درونی: ذهن و احساس زن مرکز روایت است.

- تصویر مادرانه ـ فلسفی: لمس بدن و حس جنین به استعاره‌ای از 
پیوند عشق و آفرینش بدل می‌شود.

به  سقراط  مردانه  زبان  از  عشق  فلسفه  سقراط:  گفتار  بازتاب   -
عقل  از  درونی  ترجمه  نوعی  می‌شود؛  منتقل  کوکب  زنانه  زبان 

به احساس.

2(کوکب؛ سوژه‌ای در جستجوی معنا
بلکه  منفعل،  شخصیت  یک  نه  داستان،  آغاز  همان  از  کوکب 
سوگ،  برادر،  خاطرات  میان  در  او  است.  جستجوگر  سوژه‌ای 
مادرشدن و فشارهای اجتماعی، به دنبال معنایی می‌گردد که بتواند 
او را از وضعیت »زن تعریف‌شده« به »زن تعریف‌کننده« برساند. این 
جستجو ستون اصلی روایت است و یونسی آن را با ریتمی آرام و 

مراقبه‌ای پیش می‌برد.
ویژگی‌های چندلایه کوکب

- زن مسافر: میهمان در کرج، در حاشیه پایتخت.
- زن کرد: حامل فرهنگی که واژه »آفرت« را همزمان با دو معنا 
حمل می‌کند؛ آفریننده در فلسفه و ضعیف در فرهنگ مردسالار.

- زن سوگوار: مرگ برادر او را از جهان محسوس به جهان معنوی 
پرتاب می‌کند؛ برادر نماد انتقال معناست.

از  قبل  افسردگی  مصنوعی،  لقاح  سخت،  بارداری  مادر:  زن   -
زایمان؛ بدن او میدان تجربه عشق و سلطه اجتماعی می‌شود.

با خیزش »زن، زندگی، آزادی«  همزمانی روایت  - زن معترض: 
پاییز ۱۴۰1، لایه سیاسی و اجتماعی اثر را تقویت می‌کند.

بازتفسیر زنانه فلسفه
کوکب با یادآوری سخنان سقراط از زبان برادرش، عشق افلاطونی 
را از قالب مردانه فلسفه بیرون می‌آورد و آن را در قالب زنانه تجربه 
و آفرینش بازتفسیر می‌کند. در ذهن او، عشق دیگر صرفاً صعود 
از جسم به روح نیست، بلکه تجلی روح در جسم زنانه است؛ در 
زایش، در لمس، در مادرشدن و در مقاومت. این بازتفسیر زنانه، 
نقطه اوج روایت است و داستان را از سطح فلسفه به سطح تجربه 

زیسته می‌برد.
در نهایت، کوکب با کمک پروین )برادرزنش( و با تکیه بر فلسفه 
به جای پذیرش نقش  او  از بحران عبور می‌کند.  افلاطونی،  عشق 
منفعل، معنای تازه‌ای برای زن بودن می‌آفریند؛ معنایی که بر پایه 

تجربه، بدن و مقاومت شکل می‌گیرد.

3(آفرت / آفریت؛ نبرد زبان و قدرت
یکی از مهم‌ترین محورهای داستان، تقابل میان دو واژه است:

واسطه  زاینده،  آفریننده،  زن  افلاطون:   ضیافت  در  آفریت   -
میان انسان و خیر مطلق.

- آفرت در فرهنگ مردسالار ایران: زن ضعیف، وابسته وکم‌عقل.

با دقت نشان می‌دهد که چگونه زبان حامل قدرت است.  یونسی 
واژه‌ای که در فلسفه نماد آفرینش است، در فرهنگ مردسالار به 

نماد ضعف تبدیل می‌شود. 
پس  را  واژه  اصلی  معنای  افلاطونی،  فلسفه  بازخوانی  با  کوکب 
بازگشت  این  می‌کند.  رها  فرهنگی  تحریف  از  را  آن  و  می‌گیرد 
معنا، نوعی رستگاری زبانی است؛ لحظه‌ای که زن از حاشیه زبان 

به مرکز معنا باز می‌گرد.
سه زاویه تحلیل آفرت / آفریت

3-1.ریشه فلسفی واژه: در ضیافت، افلاطون از زبان دیوتیما عشق 
را نیروی آفرینش می‌داند. زن در فلسفه افلاطون مظهر آفرینندگی 

و واسطه میان زمین و آسمان است.
3-2.تحریف فرهنگی واژه: در جامعه سنتی ایران، همان واژه در 
تلفظ محلی )»آفرت«( به معنای زن ضعیف و وابسته به کار می‌رود. 

این تضاد، نقدی زبانی و فرهنگی بر ساختارهای قدرت است.
3-3.بازآفرینی زنانه واژه: کوکب با یادآوری سخنان سقراط از 
را  »آفرت«  او  را پس می‌گیرد.  واژه  اصلی  معنای  برادرش،  زبان 
دوباره به »آفریت« تبدیل می‌کند؛ یعنی زن را به جایگاه آفریننده 
ذهن  از  افلاطونی  فلسفه  لحظه،  این  در  بازمی‌گرداند.  خالق  و 
مردانه به ذهن زنانه مهاجرت می‌کند و در قالب تجربه زیسته معنا 

می‌یابد.
پیام اجتماعی و فرهنگی

این بخش از داستان، نقدی صریح بر جامعه مردسالار ایران است. 
نویسنده با استفاده از واژه »آفرت« به‌عنوان نماد زبانی، نشان می‌دهد 
که چگونه فرهنگ زن را از معنای آفرینندگی تهی کرده و او را 
به موجودی وابسته بدل ساخته است. اما کوکب با بازخوانی فلسفه 
عشق، این معنا را پس می‌گیرد و زن را دوباره در جایگاه خالق و 

آفریننده قرار می‌دهد.

یونسی با دقت نشان می‌دهد که چگونه زبان حامل 
قدرت است. واژه‌ای که در فلسفه نماد آفرینش است،
 در فرهنگ مردسالار به نماد ضعف تبدیل می‌شود. 

کوکب با بازخوانی فلسفه افلاطونی، معنای اصلی واژه را 
پس می‌گیرد و آن را از تحریف فرهنگی رها می‌کند.

 این بازگشت معنا، نوعی رستگاری زبانی است؛ لحظه‌ای 
که زن از حاشیه زبان به مرکز معنا باز می‌گرد.

4( بدن زن؛ میدان فلسفه و سیاست
در میانه داستان، بدن کوکب به میدان اصلی روایت تبدیل می‌شود؛ 

جایی که عشق، سوگ وسلطه اجتماعی درهم تنیده‌اند.
 بدن او هم‌زمان:

- محل تجربه عشق: لمس، زایش و مادرشدن به ‌عنوان تجلی عشق 
افلاطونی در سطح زیستی.

- محل تجربه سوگ: بدن حامل رنج فقدان برادر و یادآور پیوند 
میان عشق و مرگ.

به  مردسالار  جامعه  در  زن  بدن  اجتماعی:  سلطه  تجربه  محل   -
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و  قضاوت  تا  افسردگی  و  بارداری  از  می‌شود؛  بدل  کنترل  ابزار 
بی‌توجهی.

نماد  افلاطونی  فلسفه  در  که  زن،  بدن  که  می‌دهد  نشان  یونسی 
به عرصه سلطه و محدودیت  است، در جامعه مردسالار  آفرینش 
را شکل می‌دهد  داستان  اجتماعی  نقد  تضاد،  این  تبدیل می‌شود. 
بدل  سیاسی  سوژه‌ای  به  فلسفی  صرفاً  ای  سوژه  از  را  کوکب  و 

می‌سازد.
پیام فلسفی و اجتماعی

- بدن به‌عنوان میدان فلسفه: عشق افلاطونی از سطح نظری به سطح 
زیستی منتقل می‌شود؛ بدن زن محل تجلی روح و معناست.

ایران به عرصه  - بدن به‌عنوان میدان سیاست: بدن زن در جامعه 
مقاومت و اعتراض بدل می‌شود؛ جایی که فلسفه با جنبش اجتماعی 

پیوند می‌خورد.
از  است؛  داستان  چرخش  نقطه  کوکب  بدن  روایت:  چرخش   -

تجربه فردی به نقد اجتماعی و سیاسی.

5(تحلیل اجتماعی و فرهنگی داستان
پیوند کوکب با جنبش زنان ایران 

روایت  جسارت  با  یونسی   ،)39 تا  داستان)38  میانی  صفحات  در 
کوکب را به سرنوشت جنبش »زن، زندگی، آزادی« پیوند می‌دهد؛ 
این  شد.  شعله‌ور   ۱۴۰1 پاییز  در  امینی  مهسا  مرگ  با  که  جنبشی 
ارتقا می‌دهد و  به سطح جمعی  از سطح فردی  را  اتصال، داستان 
نشان می‌دهد که تجربه کوکب تنها یک روایت شخصی نیست، 

بلکه بازتابی از وضعیت زنان ایرانی در جامعه امروز است.
سه کارکرد اصلی این پیوند:

سقراط  ذهن  از  افلاطونی  عشق  خیابان:  به  فلسفه  انتقال   .1-5
ابزار  به  فلسفه  می‌کند؛  مهاجرت  سنندج  و  تهران  خیابان‌های  به 

مقاومت اجتماعی بدل می‌شود.
پیش‌تر  که  کوکب،  بدن  مقاومت:  عرصه  به‌عنوان  زن  بدن   .2-5
محل تجربه عشق و سوگ بود، اکنون به میدان اعتراض و سیاست 

تبدیل می‌شود.
5-3. ارتقای روایت فردی به جمعی: کوکب در مهسا تصویری از 
خود می‌بیند؛ زنی که قربانی همان ساختارهایی شد که عشق را به 

سلطه بدل کرده‌اند.
یونسی با ظرافت نشان می‌دهد که جنبش »زن، زندگی، آزادی« نه 
صرفاً یک اعتراض سیاسی، بلکه ادامه فلسفه عشق است؛ عشقی 
این  می‌شود.  بدل  جمعی  آفرینش  به  و  برمی‌خیزد  مرگ  از  که 
آفریننده،  زن  است:  اجتماعی  مقیاس  در  همان»آفریت«  جنبش 

زنده وآزاد.
نقد اجتماعی و فرهنگی

یونسی با ظرافت نشان می‌دهد که زن‌ستیزی تنها خشونت نیست؛ بلکه 
ساختار، زبان و فرهنگ است. زن در روایت:

- در خانواده سنتی، »محافظت‌شده« اما در واقع »مالکیت‌شده«.
- در مهاجرت، بی‌پناه و بی‌صدا.

- در سوگ، تنها و بی‌امکان بیان رنج.
- در بارداری و افسردگی، گرفتار قضاوت و بی‌توجهی.

- در جامعه ۱۴۰1، در متن اعتراضات و جستجوی آزادی.
پیوند فرهنگی: نام‌گذاری فرزندان

یکی از ظریف‌ترین نشانه‌های مقاومت فرهنگی در داستان )صحفه 
31(، انتخاب نام‌های ایرانی برای فرزندان است؛ در تضاد با نام‌های 

مذهبی و عربی نسل والدین.
اقتداردینی  نماینده  سنتی،  و  مذهبی  نام‌های  با  والدین  نسل   -

وساختار مردسالارند.
- نسل فرزندان با نام‌های ایرانی چون »شراره«، »سیامک«، »سیاوش« 

و »گلاره«، نماد بازگشت به ریشه‌های فرهنگی و هویت ملی‌اند.
و  فرهنگی  تحول  از  نشانه‌ای  نام‌گذاری،  در  زبانی  تضاد  این   -
تاریخ  و  اسطوره  به  بازگشت  نوعی  نسل‌هاست؛  نمادین  مقاومت 

ایران، جایی که عشق و آفرینش با آزادی پیوند می‌خورند.

یونسی با جسارت روایت 
کوکب را به سرنوشت جنبش 

زن، زندگی،آزادی پیوند می‌دهد؛ 
او با ظرافت نشان می‌دهد

 که جنبش زن، زندگی، آزادی نه صرفاً یک اعتراض  
سیاسی، بلکه ادامه فلسفه عشق است؛ عشقی که از مرگ 

برمی‌خیزد و به آفرینش جمعی بدل می‌شود.
 این جنبش همان»آفریت«
 در مقیاس اجتماعی است: 
زن آفریننده، زنده وآزاد.

6( فلسفه عشق افلاطونی
 از سقراط تا کوکب

در ذهن کوکب، عشق افلاطونی دیگر صرفاً صعود از جسم به روح 
نیست؛ بلکه تجلی روح در جسم زنانه است. او عشق را در زایش، 
در لمس، در مادرشدن و در مقاومت تجربه می‌کند. این بازتفسیر 
زنانه، نقطه اوج روایت است و داستان را از سطح فلسفه به سطح 

تجربه زیسته می‌برد.
بازخوانی فلسفه از سقراط تا کوکب

-گفتار سقراط در ضیافت: در روایت افلاطون، عشق نیرویی است 
برای صعود از زیبایی جسمانی به زیبایی روحانی و اتصال انسان به 

خیر مطلق.
- انتقال معنا توسط برادر: برادر کوکب این فلسفه را به زبان زندگی 
نمی‌کند،  متوقف  را  انتقال  این  او  مرگ  می‌کند؛  ترجمه  او  برای 
بلکه در ذهن کوکب به یادآوری دائمی عشق و معنا بدل می‌شود.

بیرون می‌آورد  مردانه  قالب  از  را  فلسفه  زنانه: کوکب  بازتفسیر   -
و آن را در قالب زنانه باز می‌سازد؛ عشق نه صعود از جسم، بلکه 

تجلی روح در جسم زنانه است.
کارکردهای عشق افلاطونی در روایت

یونسی عشق افلاطونی را از آسمان فلسفه به زمین زندگی می‌آورد. 
در روایت کوکب، این عشق تبدیل می‌شود به:

- نیروی مقاومت: در برابر سوگ و فقدان.
- نیروی معنا: برای رنج و تجربه زیسته.

- نیروی عبور: از افسردگی و بحران‌های روانی.
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جایگاه  به  منفعل  جایگاه  از  بودن  زن  هویت:  بازسازی  نیروی   -

آفریننده.
- نیروی اعتراض: علیه ساختارهای تبعیض و سلطه اجتماعی. این 
بازخوانی فلسفه، زبان و جنسیت را در هم می‌آمیزند. زن از طریق 
بازمی‌گردد.  آفرینندگی  مقام  به  زیسته،  تجربه  و  واژه  بازخوانی 
یونسی یک  روایت  در  افلاطونی  می‌دهد که عشق  نشان  کوکب 
و  مقاومت  بقا،  برای  معنوی  ابزاری  بلکه  نیست،  فلسفی  نظریه 

بازسازی است. 

یونسی با ظرافت نشان می‌دهد
 که زن‌ستیزی تنها خشونت نیست؛

 بلکه ساختار، زبان و فرهنگ است. 
زن در خانواده سنتی: محافظت‌شده، اما در واقع 

مالکیت‌شده.
 در مهاجرت: بی‌پناه و بی‌صدا. 

در سوگ:تنها و بی‌امکان بیان رنج.
 در بارداری و افسردگی: گرفتار قضاوت و بی‌توجهی. 

در جامعه ۱۴۰1:
در متن اعتراضات و جستجوی آزادی.

7(تحلیل ساختار داستان
سوگ،  است:  شده  بنا  اصلی  ستون  سه  بر  یونسی  داستان  ساختار 
مهاجرت و مادر شدن. این سه محور نه ‌تنها عناصر روایی‌اند، بلکه 
به‌عنوان سه سطح تجربه زنانه عمل می‌کنند که در نهایت به بازتفسیر 

عشق افلاطونی منجر می‌شوند.
7-1. سوگ:

انتقال ‌دهنده  نقش  برادر  است؛  روایت  آغاز  نقطه  برادر  مرگ   -
فلسفه را دارد.

معنوی  جهان  به  محسوس  جهان  از  را  کوکب  برادر،  سوگ   -
پرتاب می‌کند؛ این تغییر، ساختار داستان را از سطح فردی به سطح 

فلسفی ارتقا می‌دهد.
7-2. مهاجرت:

- زندگی موقت در کرج نماد غربت و دلتنگی در حاشیه است.
اجتماعی  سطح  به  را  داستان  ساختار  کوکب،  موقت  مهاجرت   -
می‌برد؛ زندگی در حاشیه و غربت، بی‌صدا و بی‌پناه، اما همچنان 

جستجوگر معناست.
7-3. مادرشدن:

- بارداری سخت و افسردگی، بدن زن را به میدان تجربه عشق و 
سلطه اجتماعی بدل می‌کند.

- مادرشدن، ساختار داستان را به سطح زیستی و زنانه می‌برد؛ عشق 
افلاطونی در اینجا نه صرفاً نظریه، بلکه تجربه‌ای جسمانی و زیسته 

است.
انسجام روایی

یونسی با ترکیب این سه ستون، ساختاری چندلایه می‌سازد:
- فردی: سوگ و تجربه شخصی کوکب.

- اجتماعی: مهاجرت و تبعیض.
- زیستی ـ زنانه: مادرشدن و بدن زن.

این سه سطح در کنار هم، ساختار داستان را از یک روایت ساده به 

یک نقد فلسفی ـ اجتماعی ارتقا می‌دهند.
نقاط قوت ساختار داستان

-چندلایگی روایت: ترکیب فردی، اجتماعی و زیستی.
- انسجام فلسفی: پیوند عشق افلاطونی با تجربه زنانه.

- ریتم مراقبه‌ای: روایت آرام و تأملی که فلسفه را به شعر نزدیک 
می‌کند.

نقاط ضعف ساختار داستان
- پراکندگی: بخش هایی از داستان نتیجه‌گیری روشن ندارند، خواننده 

دچار سردرگمی می‌شود.
- تکرار مفاهیم: برخی مضامین )مثل بدن زن یا واژه آفرت( در چند 

بخش تکرار می‌شوند و نیاز به فشرده‌سازی دارند.
توضیح‌های  عمومی،  مخاطب  برای  روشن:  مثال‌های  کمبود   -

فلسفی گاهی بیش از حد انتزاعی‌اند.
و  مهاجرت  سوگ،  ستون  سه  با  یونسی  داستان  ساختار  کل  در 
مادرشدن، روایتی چندلایه و زن‌محور می‌سازد که عشق افلاطونی 
این  می‌کند.  منتقل  اجتماعی  و  زیسته  به سطح  نظری  از سطح  را 
ساختار، هم نقطه قوت روایت است وهم چالش آن؛ زیرا انسجام و 

چندلایگی را همزمان در خود دارد. 

8( نقاط قوت و ضعف 
روایی، فلسفی و اجتماعی داستان 

بخش هشتم به بررسی نقاط قوت و ضعف روایت یونسی می‌پردازد؛ 
روایتی که در ظاهر می‌کوشد فلسفه عشق افلاطونی را با زیست زن 
ایرانی پیوند دهد، اما در عمل میان این دو جهان شکافی عمیق پدید 

می‌آورد. 
در  داستان  اجتماعی  و  فلسفی  روایی،  ضعف‌های  بخش،  این  در 
نویسنده  نشان دهند چگونه تلاش  تا  قرار گرفته‌اند  کنار یکدیگر 
برای پیوند فلسفه و مادرانگی، به‌ جای ایجاد ارتباط ارگانیک، به 
می‌شود.  منجر  جهان  دو  این  اتصال  در  ناتوانی  و  مفهومی  تقلیل 
این بندها، با تکیه بر متن کتاب، صفحات مشخص و تحلیل دقیق 
ارائه می‌دهند؛  اثر  تناقض‌های درونی  از  مفاهیم، تصویری روشن 
تناقض‌هایی که میان فلسفه و واقعیت، میان مادرانگی و اندیشه و 

میان آرمان عشق و زیست زنان امروز شکاف می‌سازند.

8-1. نقاط قوت داستان
روایت یونسی در عشق افلاطونی چندین نقطه قوت دارد که آن 
را از یک متن صرفاً فلسفی یا داستانی فراتر می‌برد و به یک نقد 

اجتماعی ـ فلسفی چند لایه تبدیل می‌کند: 
8-1-1. انتخاب موضوع بنیادین:

- تمرکز بر عشق افلاطونی به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم فلسفه 
غرب.

می‌دهد  قرار  معتبر  فلسفی  جایگاه  در  را  روایت  انتخاب،  این   -
فراهم  را  دیگر  فرهنگی  و  فکری  سنت‌های  با  پیوند  امکان  و 

می‌سازد.
8-1-2. پیوند فلسفه با تجربه زیسته

ا- انتقال مفاهیم انتزاعی افلاطون به زندگی روزمره زنان ایرانی.
- این پیوند، فلسفه را از سطح نظری به سطح زیستی و اجتماعی 
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منتقل می‌کند و روایت را ملموس‌تر می‌سازد.
8-1-3. چندلایگی روایت

و  )مهاجرت  اجتماعی  مادرشدن(،  و  )سوگ  فردی  ترکیب   -
تبعیض( و سیاسی )جنبش زن، زندگی، آزادی(.

- چندلایگی، روایت را غنی و چند بعُدی می‌کند.
8-1-4. زبان و سبک روایت

- ریتم مراقبه‌ای و شاعرانه که فلسفه را به شعر نزدیک می‌کند.
- استفاده از واژه‌های بومی و فرهنگی )مثل آفرت/آفریت( روایت 

را ریشه‌دار و هویت‌مند می‌سازد.
8-1-5. نقد اجتماعی و فرهنگی

- بازنمایی زن‌ستیزی به‌عنوان ساختار اجتماعی و زبانی.
- ارتقای روایت از سطح فردی به سطح اجتماعی و اعتراضی.

8-1-6. ارتباط با جنبش معاصر
پیوند روایت کوکب با جنبش زن، زندگی، آزادی.

همین ارتباط، متن را به یک روایت سیاسی ـ اجتماعی زنده بدل 
می‌کند.

8-1-7. طرح جلد هوشمندانه
- تصویر روی جلد با پیچش رنگین و سیال موها، زن را به‌عنوان 
محور زندگی و آزادی نشان می‌دهد؛ محوری که نه لوحی سیاه یا 

سفید، بلکه رنگین‌کمانی زنانه است.
و  سنت  بحران   - بحران ‌اند  امواج  نشانه  همزمان  رنگ‌ها  این   -
سوی  به  حرکتشان  حال  درعین  و  اجتماعی_  محدودیت‌های 
تداعی  را  رهایی  به  رسیدن  و  سیاهی  از  عبور  به  امید  روشنایی، 

می‌کنند.
- طراحی جلد، به‌گونه‌ای شاعرانه، مضمون روایت را در نگاه اول 

منتقل می‌کند و به یکی از نقاط قوت اصلی اثر بدل می‌شود.

یکی از نقاط قوت داستان 
تصویر هوشمندانه روی جلد آن است

که با پیچش رنگین و سیال موها، 
زن را به‌عنوان محور زندگی و آزادی نشان می‌دهد؛ 

محوری که نه لوحی سیاه یا سفید،
 بلکه رنگین‌کمانی زنانه است.

8-2. نقاط ضعف داستان
8-2-1.گسست میان فلسفه و واقعیت اجتماعی

یونسی در نیمه نخست کتاب، فلسفه عشق افلاطونی را با جسارت 
اجتماعی  واقعیت  از  ادامه  در  فلسفه  این  اما  وارد روایت می‌کند؛ 
ایران جدا می‌شود. کوکب و اطرافیانش در جهانی زندگی می‌کنند 

که هیچ شباهتی به جامعه امروز ایران ندارد:
- بدون بحران اقتصادی؛
- بدون خشونت خانگی؛
- بدون تبعیض جنسیتی؛
- بدون فشار اجتماعی؛ 

- بدون محدودیت‌های ساختاری.
 این فاصله شدید میان »فلسفه عشق« و »زیست زنان ایرانی« باعث 
فانتزی  به  می‌شود روایت از سطح تحلیل اجتماعی سقوط کند و 

طبقاتی تبدیل شود.
 این ضعف، ستون اصلی نقد اجتماعی کتاب است.

8-2-2.کوکب؛ زنِ فلسفی یا زنِ مطلوب جامعه مردسالار؟
و  اندیشمند  جست‌وجوگر،  زنِ  است  قرار  کوکب  ظاهر،  در 
الگوی زن  به  به ‌تدریج  او  اما در عمل، شخصیت  باشد؛  آفریننده 
سنتی مطلوب جامعه مردسالار تبدیل می‌شود: فرزندآور، خانه‌دار، 
سنتی.  نقش‌های  در چارچوب  کاملًا  و  اجتماعی  بی‌مطالبه  مطیع، 
این تصویر، نه بازتاب زن ایرانی امروز، بلکه بازتولید همان الگوی 
فرهنگی  و  جمعیتی  سیاست‌های  در  خانواده‌محور«  »زنِ  رسمی 
برای  به پوششی  افلاطونی  فلسفه عشق  نتیجه،  حاکمیت است. در 

توجیه نقش سنتی زن تبدیل می‌شود.

داستان در فضایی روایت می‌شود 
که به ‌شدت غیرواقعی است: همه شاغل‌اند، همه در رفاه 
کامل‌اند، هیچ‌کس با بحران اقتصادی روبه‌رو نیست،

 هیچ خشونت یا تبعیضی وجود ندارد، 
 تنها مشکل کوکب نازایی است.
 این جهان، نه تنها با واقعیت زنان ایران فاصله دارد،

 بلکه عملًا مسائل اصلی زنان از جمله اشتغال، 
خشونت خانگی تا تبعیض ساختاری را حذف می‌کند. 
در نتیجه، روایت به جای نقد اجتماعی،

 تبدیل می‌شود به بازنمایی آرمانی زن سنتی در جامعه 
مطلوب حاکمیت تا بازتاب واقعیت زیسته زنان ایرانی.

8-2-3. اشاره سطحی و تزئینی به وضعیت زنان جامعه امروز ایران 
و جنبش آنها با نام مهسا امینی

8-2-3-1. نماد جغرافیایی انقلاب و آزادی
از  نوزادش  و  کوکب  حامل  ماشین  عبور   ،۳۶ صفحه  در  یونسی 
این  می‌کند.  روایت  وارد  را  آزادی  به  رسیدن  و  انقلاب  خیابان 
ـ  سیاسی  کنایه‌ای  بلکه  نیست؛  شهری  ساده  مسیر  یک  مسیر، 

اجتماعی است که نویسنده با زیرکی در دل داستان گذاشته:
- انقلاب: نماد اعتراض، تغییر، جنبش.

- آزادی: نماد رهایی، آینده، مطالبه اجتماعی.
تهران، در دل داستان، در دل مادرانگی، در  این حرکت، در دل 
دل فلسفه عشق، یک پیام پنهان دارد: کوکب و نوزادش در مسیر 
نکته  اما  می‌کنند.  حرکت  آزادی  زندگی،  زن،  جنبش  نمادین 
ادامه  در  اما  می‌گذارد،  را  نماد  این  یونسی  که  است  این  مهم‌تر 
داستان به آن وفادار نمی‌ماند. کوکب از »انقلاب« عبور می‌کند، اما 
در زندگی‌اش هیچ »آزادی« رخ نمی‌دهد. این تضاد، یکی از نقاط 

ضعف فلسفی ـ اجتماعی کتاب است.
همچنین در صفحات ۴۲ تا 4۳، نویسنده از جنبش »زن، زندگی، 
اشاره  این  اما  می‌کند؛  اشاره  بزرگ  تغییر  یک  عنوان  به  آزادی« 
»پس‌زمینه  یک  به‌عنوان  جنبش  از  یونسی  است.  سطحی  کاملًا 
پیوند  هیچ  تحلیلی.  محور  یک  نه  می‌کند،  استفاده  زیباشناختی« 
ایجاد  اجتماعی  مقاومت  و  زن  بدن  عشق،  فلسفه  میان:  ارگانیکی 
جای  به‌  مهسا  جنبش  می‌شود  باعث  سطحی‌نگری  این  نمی‌شود. 

آنکه ستون نقد اجتماعی باشد، به تزئین روایی تبدیل شود.
8-2-3-2. تناقض روایی در مواجهه کوکب با جنبش مهسا

ابتدا  در  داستان، کوکب  تا 39  روایت در صفحات ۳۸  اساس  بر 
خانه،  به  بیمارستان  مسیر  در  است.  بی‌خبر  کاملًا  جنبش  این  از 
خودرو حامل کوکب و نوزادش به ‌دلیل ازدحام معترضان متوقف 
می‌شود. کوکب از خواب و خیال بیرون می‌آید و می‌پرسد »جریان 
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چیست؟« یعنی هیچ شناختی از اعتراضات ندارد، هیچ اطلاعی از 
جنبش ندارد، هیچ آگاهی از فضای سیاسی ندارد و حتی نمی‌داند 

چرا مردم در خیابان‌اند.
و  معترض  »مردم  می‌دهند:  سربسته  توضیح  فقط  نیز  همراهانش 
سرکوب  خشونت‌ها،  مهسا،  مرگ  به  اشاره:  بدون  خشمگین‌اند.« 
چندماهه، یا ماهیت جنبش این یعنی کوکب در نقطه صفر آگاهی 
اعتراض  ماه  از سه  ناگهان  بعد، کوکب  دقیقه  اما چند  دارد.  قرار 

خبر دارد. 
مسیر، کوکب  آرام شدن  و  عبور خودرو  از  پس   ،۳۹ در صفحه 
می‌گوید: »این اعتراضات که سه ماه است مردم و حکومت را در 
چه  مردم  این  زان یارم  و  و  من  می‌شود؟  چه  داده،  قرار  هم  برابر 

می‌شویم؟«
دقیقه  چند  کوکب  می‌کند:  ایجاد  بزرگ  تناقض  یک  جمله  این 
ادامه  ماه  سه  اعتراضات  می‌داند  حالا  اما  بود،  بی‌خبر  کاملًا  پیش 
داشته، می‌داند مردم و حکومت در برابر هم قرار گرفته‌اند و درباره 
منطقی  نه  تغییر،  این  لذا  می‌کند.  اجتماعی  تحلیل  جنبش  آینده 

است، نه روایی، نه روان‌شناختی در نتیجه: 

در بخش‌های میانی داستان، 
نویسنده فلسفه عشق را به رفتارهای 

روزمره مادرانه تقلیل می‌دهد: 
تربیت نوزاد، روابط خانوادگی، جزئیات خانه‌داری.

 این تقلیل، فلسفه را از سطح اندیشه
 به سطح رفتارهای سنتی زنانه می‌کشاند

 و عملًا نقش فلسفه را بی‌اثر می‌کند.

تبدیل  سیاسی  تحلیل‌گر  به  سنتی  زن  از  8-2-3-2-1.کوکب 
می‌شود. 

بدون هیچ زمینه روایی، تجربه قبلی، آگاهی اجتماعی یا اشاره‌ای 
سه  درباره  که  زنی  به  می‌شود  تبدیل  ناگهان  سیاست، کوکب  به 
غیرقابل‌باور  و  غیرطبیعی  تغییر  این  می‌کند.  تحلیل  اعتراضات  ماه 

است.
8-2-3-2-2. نویسنده می‌خواهد کوکب را به جنبش مهسا وصل 

کند، اما زمینه‌سازی نکرده. 
آزادی  زندگی،  زن،  جنبش  با  را  کوکب  می‌کند  تلاش  یونسی 
ناگهانی، سطحی، بدون مقدمه و بدون  پیوند:  این  اما  پیوند دهد، 
و  مصنوعی  پیوند  این  نتیجه،  در  می‌افتد.  اتفاق  شخصیت  تحول 

تبلیغی به نظر می‌رسد.
8-2-3-2-3. پایان سیاسی چسبانده ‌شده به روایت سنتی.

را می‌آورد،  زندگی، آزادی«  »زن،  داستان شعار  پایان  در  یونسی 
اما مسیر داستان هیچ نسبتی با این پایان ندارد. این تناقض زمانی و 
با  پایان را برای همراهی ظاهری  شناختی، نشان می‌دهد، نویسنده 
جنبش نوشته، نه برای تکمیل منطقی روایت و نه برای تحول واقعی 

شخصیت کوکب.
8-2-4. تعدد شخصیت‌ها و اسامی خانوادگی؛

اسامی خانوادگی و شخصیت‌های  زیاد  تعداد  بی‌دلیل  پیچیدگی   
فرعی، روایت را از محور اصلی خود دور می‌کند. به‌جای تمرکز 
می‌شود  معرفی شخصیت‌هایی  درگیر  نویسنده  تحول کوکب،  بر 
که هیچ نقشی در پیشبرد مضمون ندارند. این تعدد، انسجام روایی 
را تضعیف می‌کند و فلسفه عشق را در میان جزئیات بی‌اهمیت گم 

می‌سازد.
8-2-5. تقلیل فلسفه به رفتارهای روزمره

به رفتارهای روزمره  نویسنده فلسفه عشق را  در بخش‌های میانی، 
جزئیات  خانوادگی،  روابط  نوزاد،  تربیت  می‌دهد:  تقلیل  مادرانه 
خانه‌داری. این تقلیل، فلسفه را از سطح اندیشه به سطح »رفتارهای 

سنتی زنانه« می‌کشاند و عملًا نقش فلسفه را بی‌اثر می‌کند.
8-2-6. فقدان واقع‌گرایی اجتماعی در داستان

با ارایه جهان مرفه و بی‌دغدغه
یونسی در روایت خود، جامعه‌ای را تصویر می‌کند که در آن همه 
اطرافیانش در رفاه  چیز آرام، منظم و بی‌دغدغه است. کوکب و 
کامل زندگی می‌کنند؛ همه شاغل‌اند، هیچ‌کس با بحران اقتصادی، 
خشونت خانگی یا تبعیض جنسیتی روبه‌رو نیست. تنها مسئله داستان، 

نازایی کوکب است آن هم در بستری کاملًا امن و مرفه.
اما  از نظر زیبایی‌شناسی نرم و شاعرانه است،  این تصویر، هرچند 
از واقعیت جامعه امروز ایران فاصله‌ای عمیق دارد. در جامعه‌ای که 
زنان با مشکلاتی چون بیکاری، تبعیض، خشونت، فشار اقتصادی و 
محدودیت‌های اجتماعی دست ‌وپنجه نرم می‌کنند، چنین روایت 
آرام و بی‌تنش، بیشتر به بازنمایی آرمانی زن سنتی مطلوب حاکمیت 

شباهت دارد تا بازتاب واقعیت زیسته زنان ایرانی.
فانتزی  به سطح  اجتماعی  نقد  و  فلسفه  از سطح  داستان  نتیجه،  در 
فرهنگی سقوط می‌کند؛ جایی که زن نه سوژه اندیشه، بلکه نماد 

نظم و آرامش خانوادگی است.
8-2-7.ابهام در مفهوم »تحول انسان و جامعه«

این  اما  می‌گوید،  سخن  امروز  جامعه  در  انسان  تحول  از  یونسی 
تحول در متن هیچ نمود عملی ندارد. کوکب نه به آگاهی اجتماعی 
می‌رسد، نه به تحول فلسفی؛ بلکه در پایان، در همان نقش سنتی 
باقی می‌ماند. این ابهام، روایت را از سطح »تحول« به سطح »تکرار 

سنت« می‌کشاند.

 یونسی از فلسفه افلاطون
 برای تقویت روایت خود استفاده می‌کند،

 او در نهایت، زن را در نقش سنتی مادر و مربی 
فرزند تثبیت می کند. این یعنی

 فلسفه عشق افلاطونی:
 تبدیل می‌شود به توجیه نقش سنتی زن؛ 

 مفهوم آفرینندگی:
  محدود می‌شود به فرزندآوری؛ 

 مفهوم زیبایی: 
تقلیل می‌یابد به زیبایی مادرانه؛ 

مفهوم صعود روحانی: 
 تبدیل می‌شود به وظیفه زن در خانه.

8-2-8. ابهام در منابع و اعتبار فلسفی اثر
8-2-8-1. ابهام در منبع ترجمه ضیافت

و  سقراط  گفت‌وگوی  به  را  کتاب  از  قابل‌توجهی  بخش  یونسی 
دیوتیما در ضیافت افلاطون اختصاص داده است. اما مشکل اصلی 

اینجاست: منبع ترجمه این بخش کاملًا نامشخص است.
نویسنده هیچ‌جا نمی‌گوید این ترجمه از کدام نسخه یونانی، انگلیسی 
یا فارسی گرفته شده. هیچ ارجاعی به مترجم، ناشر یا نسخه معتبر 

ندارد. 
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حتی مشخص نیست این نقل‌قول‌ها ترجمه مستقیم هستند یا بازنویسی 
آزاد.

این ابهام، اعتبار فلسفی اثر را به‌ شدت کاهش می‌دهد، زیرا: ضیافت 
افلاطون یکی از متون کلاسیک فلسفه است، هر ترجمه آن تفاوت‌های 
صحت  نمی‌تواند  خواننده  منبع،  ذکر  بدون  و  دارد  مهم  معنایی 

برداشت‌های نویسنده را ارزیابی کند.
روایت  تقویت  برای  افلاطون  فلسفه  از  یونسی  ضعف:  این  پیامد 
استفاده  این  نیست،  مشخص  منبع  چون  اما  می‌کند،  استفاده  خود 
بیشتر شبیه تزئین فلسفی است تا استناد معتبر. به‌ ویژه آنکه نویسنده 
انتخاب و  از گفت‌وگوی سقراط و دیوتیما را طوری  بخش‌هایی 
بازنویسی می‌کند که در نهایت، زن را در نقش سنتی مادر و مربی 

فرزند تثبیت کند. این یعنی:
- فلسفه عشق افلاطونی: تبدیل می‌شود به توجیه نقش سنتی زن؛ 

- مفهوم آفرینندگی:  محدود می‌شود به»فرزندآوری«؛ 
- مفهوم زیبایی: تقلیل می‌یابد به»زیبایی مادرانه«؛ 

- مفهوم صعود روحانی:  تبدیل می‌شود به »وظیفه زن در خانه«.
بنابراین این مصادره فلسفه، یکی از ضعف‌های جدی کتاب است.

8-2-8-2. ابهام در معنای آفرت و پیوند آن با آفریت
هیچ‌جا  اما  است،  »آفریت«  همان  »آفرت«  می‌کند  ادعا  نویسنده 

نمی‌گوید:
- این ادعا بر اساس کدام منبع زبان‌شناسی است؟ 

- کدام فرهنگ‌نامه کردی، لری یا لکی این معنا را تأیید کرده؟ 
- کدام پژوهش مردم‌شناسی این پیوند را توضیح داده؟

- آیا این واژه در همه مناطق زاگرس‌نشین همین معنا را دارد؟ 
- یا فقط در یک منطقه خاص چنین برداشتی وجود دارد؟

واژه »آفرت« در بخش عمده‌ای از زاگرس )کرد، لر، لک( رواج 
دارد، اما معنای آن در همه مناطق یکسان نیست. در برخی مناطق، 
»آفرت« به معنای زن ضعیف نیست؛ بلکه هم به معنای زن و دختر 
و هم به معنای زن تنها، زن بی‌پشتوانه، زن بی‌سرپرست و دختر یتیم 

و بی‌پناه نیز به کار گرفته می‌شود.
افلاطونی«  »آفریت  یا  »آفریننده«  معنای  به  »آفرت«  کلیدواژه  لذا 
سؤال‌ برانگیز می‌شود. ادعای نویسنده درباره معنای آفرت، بدون 
سند و بدون پشتوانه زبان‌شناسی است؛ زیرا یونسی یک واژه محلی 
را به یک مفهوم فلسفی یونانی پیوند داده، اما هیچ سندی برای این 
پیوند ارائه نمی‌کند. این کار از نظر پژوهشی، یک ادعای بدون 

پشتوانه است.

بخش فلسفی کتاب،
به‌جای تحلیل، 

تبدیل به ابزار القای نقش سنتی زن شده است: 
فلسفه عشق: 

تبدیل به تشویق فرزندآوری؛
مفهوم آفرینندگی:

 محدود به مادربودن؛
 مفهوم زیبایی:

 تقلیل به زیبایی مادرانه؛
مفهوم صعود روحانی:

 تبدیل به وظیفه زن درخانه.

8-2-9. سوگیری فلسفی به نفع نقش سنتی زن در فرزندآوری
بخش فلسفی کتاب، به‌جای تحلیل، تبدیل به ابزار القای نقش سنتی 

زن شده است: 
- فلسفه عشق: تبدیل به تشویق فرزندآوری؛
- مفهوم آفرینندگی: محدود به مادربودن؛

- مفهوم زیبایی: تقلیل به زیبایی مادرانه؛
- مفهوم صعود روحانی: تبدیل به وظیفه زن درخانه.

و  است  هم‌سو  حاکمیت  جمعیتی  سیاست‌های  با  کاملًا  پیام،  این 
ـ  سیاسی  سوگیری  یک  حامل  عمق،  در  کتاب  می‌دهد  نشان 

فرهنگی است.
»شیرینیِ فرزندآوری« دیگر پیام پنهان و سوگیرانه داستان است. 
نویسنده در بخش‌های ساده زندگی کوکب، در رابطه او با زان- 
یار و حتی در بخش‌های فلسفی، یک »شیرینی« خاص را برجسته 
می‌کند: شیرینی زاییدن، شیرینی مادر شدن، شیرینی لمس نوزاد، 
و  فرزندآوری  معنای  به  »آفریدن«  شیرینی  نسل،  ادامه  شیرینی 

شیرینی نقش زن در خانه.
این »شیرینی« نه یک حس طبیعی مادرانه، بلکه یک پیام القایی است 
به فرزندآوری  را  امروز  تا نسل  که در دل روایت تکرار می‌شود 
تشویق کند. اما چرا این شیرینی در دل داستان برجسته است؟ چون 
فرهنگی  ـ  سیاسی  کاملًا  کارکرد  یک  داستان،  در  »شیرینی«  این 

دارد، از جمله:

یونسی آفرینندگی
 را از معنای فلسفی‌اش جدا می‌کند

 و آن را به »زاییدن« تقلیل می‌دهد. 
این یعنی فلسفه عشق:
 ابزار تشویق فرزندآوری.

8-2-9-1.  هم‌سویی با سیاست‌های جمعیتی حاکمیت: 
سیاست‌های  باروری،  کاهش  به‌دلیل  حاکمیت  که  سال‌هاست 
برجسته  با  یونسی،  داستان  می‌کند.  دنبال  را  فرزندآوری  تشویقی 

کردن »شیرینی زاییدن«، عملًا در همین مسیر حرکت می‌کند. 
8-2-9-2. مصادره فلسفه عشق افلاطونی: 

آن  و  می‌کند  جدا  فلسفی‌اش  معنای  از  را  »آفرینندگی«  یونسی 
تشویق  ابزار  فلسفه عشق:  یعنی  این  می‌دهد.  تقلیل  »زاییدن«  به  را 

فرزندآوری.
8-2-9-3. تقلیل نقش زن به شیرینی زاییدن در داستان:

 نقش زن را محدود می‌کند به مادر بودن، خانه‌داری، تربیت فرزند 
نظام‌های  الگوی زن سنتی مطلوب  نقش، همان  این  نسل.  ادامه  و 

مردسالار است.
8-2-9-4. تضاد با جنبش زن، زندگی، آزادی: 

از  رهایی  و  انتخاب  حق  زن،  بدن  آزادی  درباره  مهسا  جنبش 
نقش‌های تحمیلی است. اما این داستان، با برجسته کردن »شیرینی 

زاییدن«، زن را دوباره در نقش سنتی مادرانه قرار می‌دهد.
8-2-10. سوگیری فلسفی به نفع نقش زن در فرزندپروری

8-2-10-1. نادیده‌گرفتن تحول ساختار خانواده در ایران: 
نویسنده در دل این داستان هنوز در جهان کوکب زندگی می‌کند؛ 
نقش  و  پررنگ  خویشاوندی  روابط  گسترده،  خانواده  با  جهانی 
و صنعتی  نیمه‌مدرن  جامعه‌ای  ایران،  امروز  جامعه  اما  مادر.  سنتی 
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است، خانواده‌ها کوچک شده‌اند، نقش تربیتی از خانه به نهادهای 
مطلق  اجتماعی  ارزش  دیگر  فرزندآوری  و  شده  منتقل  آموزشی 
نادیده  روایتش  در  اما  می‌داند،  را  تحول  این  نویسنده  نیست. 

می‌گیرد.
8-2-10-2. تناقض میان آگاهی نویسنده و روایت سنتی: 

به  سنت  از  گذار  حال  در  ایران  جامعه  می‌داند  به‌خوبی  یونسی 
امروز  فرهنگی  و  اقتصادی، جمعیتی  تحولات  از  و  است  مدرنیته 
آگاه است؛ اما در داستانش همچنان الگوی زن سنتی را بازتولید 
می‌کند. در گفت‌وگوی کوکب و پروانه )صفحه ۴۰(، این تناقض 
آشکار می‌شود: پروانه می‌پرسد چرا زنان امروز بچه زیاد نمی‌زایند؟ 
و کوکب پاسخ می‌دهد: »نسل امروزی بیش از آنکه به فکر زاییدن 
نویسنده  نگاه  این جمله،  است.«  به فکر خود  باشد،  بچه  تربیت  و 
در  آگاه.  نه  می‌بیند،  را خودخواه  نسل جدید  او  می‌کند:  افشا  را 
حالی‌که واقعیت این است که نسل امروز، به‌دلیل بحران‌های جدی 
حق  اجتماعی،  فشار  و  ارزش‌ها  تغییر  فقر،  بیکاری،  اقتصادی، 

انتخاب را جدی‌تر گرفته است.
8-2-10-3. نادیده‌گرفتن نقش نهادهای تربیتی:

بر  فرزندان  تربیت  امروز بخش عمده  فراموش کرده که  نویسنده   
دوش نهادهایی چون آموزش‌وپرورش، رسانه و فضای مجازی است. 
خانواده دیگر تنها منبع تربیت نیست. اما در داستان، تربیت همچنان 

در انحصار مادر است؛ آن هم مادری سنتی، خانه‌نشین و مطیع.
8-2-11. ناتوانی در پیوند فلسفه و زن امروز

یونسی می‌خواهد فلسفه عشق افلاطونی را با زن ایرانی پیوند دهد، 
اما در عمل، آن را به الگوی زن سنتی محدود می‌کند. در فلسفه 
افلاطون، عشق نیرویی است برای تعالی روح و شناخت زیبایی؛ اما 
تربیت  به وظیفه زایش و  تبدیل می‌شود  یونسی، عشق  در روایت 
از سوژه  از معنا تهی می‌کند و زن را  فلسفه را  تقلیل،  این  فرزند. 

اندیشه به ابزار خانواده تبدیل می‌سازد.

نویسنده در دل این داستان 
هنوز در جهان کوکب زندگی می‌کند؛

 جهانی با خانواده گسترده، روابط خویشاوندی پررنگ و 
نقش سنتی مادر. اما جامعه امروز ایران، 

جامعه‌ای نیمه‌مدرن و صنعتی است،
 خانواده‌ها کوچک شده‌اند، نقش تربیتی از خانه به 

نهادهای آموزشی منتقل شده و فرزندآوری 
دیگر ارزش اجتماعی مطلق نیست.

 نویسنده این تحول را می‌داند،
 اما در روایتش نادیده می‌گیرد.

8-2-12.تبدیل زایش به خلاقیت الهی
کوکب در دل گفت‌وگوی سقراط و دیوتیما در صفحات ۷۵ تا76، 
زایش را با آفرینش هنری و الهی یکی می‌گیرد. او می‌گوید چون 
فرزند به دنیا آورده، پس در خلق و آفرینش شریک خداست. این 
نگاه، در ظاهر شاعرانه و فلسفی است، اما در عمق، زایش را به تنها 
یا  نمی‌زایند  که  زنانی  نتیجه،  در  می‌کند.  تبدیل  زنانه  تحقق  مسیر 

نمی‌خواهند زاینده باشند، از دایره معنا خارج می‌شوند.
8-2-13. خودستایی مادرانه و بحران معنا

کوکب در صفحه ۷۴ داستان، از عشق و زایش به خودستایی می‌رسد: 
او خود را هم‌سنگ خدایان و شاعران می‌داند، چون »آفریده« است. اما 

این خودستایی، در واقع نشانه بحران معنا در روایت است؛ زن در جهان 
یونسی، تنها از طریق زایش معنا می‌یابد، نه از طریق اندیشه یا تجربه.

8-2-14. پیوند مصنوعی میان فلسفه و مادرانگی
یونسی کوکب را در جایگاه دیوتیما می‌نشاند، اما بدون آن‌که زمینه 
فلسفی لازم را بسازد. در نتیجه، گفت‌وگوی سقراط و دیوتیما به 
مونولوگ کوکب تبدیل می‌شود؛ مونولوگی که در آن زن ایرانی 

نه فیلسوف، بلکه مادرِ تقدیس‌شده است.

نویسنده به‌خوبی می‌داند 
جامعه ایران در حال گذار از سنت به 

مدرنیته است و از تحولات اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی امروز 
آگاه است؛

 اما با طرح این سوال از زبان پروانه می‌پرسد:
 چرا زنان امروز بچه زیاد نمی‌زایند؟ 

و کوکب پاسخ می‌دهد:
 »نسل امروزی بیش از آنکه به فکر زاییدن و تربیت بچه باشد، به 

فکر خود است.« 
این جمله، نگاه نویسنده را افشا می‌کند:

 او نسل جدید را خودخواه می‌بیند، نه آگاه. 
در حالی‌که واقعیت این است که نسل امروز،

 به‌دلیل بحران‌های جدی اقتصادی، بیکاری، فقر،
 تغییر ارزش‌ها و فشار اجتماعی، 

حق انتخاب را جدی‌تر گرفته است.

8-2-15.تناقض بنیادین: نقد وضع موجود یا تبلیغ سنت حاکمه
8-2-15-1. خردمندی در خدمت نظم سنتی:

 افشای جهت‌گیری واقعی کتاب در صفحه ۷۴ آن است. جایی که 
یونسی بدون پرده می‌نویسد: »بزرگ‌ترین خردمندی، خرد و معرفتی 
است که به تنظیم امور خانواده و اجتماع مربوط است.« این جمله، 
کلید فهم جهت‌گیری کتاب است. این نگاه، نه نگاه زن امروز ایران 
است، نه نگاه فلسفه افلاطون؛ بلکه نگاه سنت حاکمه است: خانواده 
مرکز جهان است، زن محور خانواده است، خرد یعنی حفظ نظم 
همسرداری.  خانه‌داری،  تربیت،  زایش،  یعنی  خانواده  و  خانواده 
در واقع، کتاب در ظاهر نقد وضع موجود است، اما در عمق، در 

راستای سیاست‌های جمعیتی حاکمیت حرکت می‌کند.
8-2-15-2. تبلیغ پنهان فرزندآوری در دل روایت؛ 

همسو با سیاست‌های جمعیتی: کتاب در کلیت خود، تبلیغی است 
مادرانگی،  زن،  سنتی  نقش  جمعیت،  افزایش  فرزندآوری،  برای 
همان  دقیقاً  این‌ها  است.  همسرداری  و  خانه‌داری  فرزند،  تربیت 
محورهایی هستند که در سیاست‌های جمعیتی ایران طی سال‌های 
اخیر برجسته شده‌اند. یونسی با زیرکی، این پیام را در دل روایت 
پنهان کرده؛ نه مستقیم، بلکه از طریق شیرینی زاییدن، لذت تربیت،  
فلسفه  حتی  و  خانوادگی  گفت‌وگوهای  کوکب،  مادرانه  نقش 

عشق افلاطونی.
8-2-15-3. شکست پیوند فلسفه و جامعه: 

اما  دهد،  پیوند  امروز  زن  با  را  افلاطونی  عشق  می‌خواهد  یونسی 
را  زن  نقش  و  نمی‌کند  تفسیر  درست  را  افلاطون  فلسفه  چون 
سنتی می‌بیند، این پیوند شکست می‌خورد. در نتیجه، فلسفه عشق 
افلاطونی تبدیل می‌شود به: ابزار تشویق فرزندآوری، توجیه نقش 

سنتی زن و تبلیغ نظم خانوادگی سنتی.
کلام آخر اینکه کتاب در ظاهر نقد اجتماعی است، اما در عمق، 
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حامل پیام سنتی و جمعیتی است: فلسفه افلاطون بد تعبیر شده، زن 
امروز نادیده گرفته شده و روایت در خدمت نقش سنتی زن قرار 

گرفته است.
8-2-15-4. نقد اخلاقی به جای نقد ساختاری:

و  خرد  عشق،  که  می‌گوید  سخن  جامعه‌ای  از  ظاهر  در  یونسی   
آزادی در آن فراموش شده‌اند. او از »حاکمان بی‌خرد« و »مردمی 
خسته« یاد می‌کند، اما نقدش در سطح نماد و استعاره باقی می‌ماند. 
در واقع، نویسنده به‌جای نقد ساختار قدرت، به نقد اخلاق جامعه 
بسنده می‌کند؛ یعنی مردم باید عاشق‌تر، مادرانه‌تر و فداکارتر باشند 

تا جامعه اصلاح شود.
8-2-16.تبدیل فلسفه به شعار اخلاقی

در ضیافت افلاطون، گفت‌وگوی سقراط و دیوتیما درباره صعود 
روح از عشق جسمانی به عشق الهی است. اما یونسی این مسیر را 
حذف می‌کند و تنها بخش‌هایی را نگه می‌دارد که به »زایش« و 
نتیجه، فلسفه عشق افلاطونی تبدیل  »آفرینندگی« اشاره دارند. در 

می‌شود به شعار اخلاقی درباره وظیفه زن در خانواده.

یونسی می‌خواهد 
فلسفه عشق افلاطونی 

را با زن ایرانی پیوند دهد،
 اما در عمل، آن را به الگوی زن سنتی محدود می‌کند.

 در فلسفه افلاطون، 
عشق نیرویی است

 برای تعالی روح و شناخت زیبایی
اما در روایت یونسی، عشق تبدیل می‌شود به وظیفه 

زایش و تربیت فرزند.
 این تقلیل، فلسفه را از معنا تهی می‌کند

 و زن را از سوژه اندیشه
 به ابزار خانواده تبدیل می‌سازد.

8-2-17. نادیده‌گرفتن مفهوم زیبایی و تعالی روح
در فلسفه افلاطون، عشق نیرویی است برای شناخت زیبایی مطلق و 
تعالی روح. اما در روایت یونسی، عشق محدود می‌شود به زیبایی 
مادرانه و زایش جسمانی. این تقلیل، فلسفه را از معنا تهی می‌کند و 

زن را از سوژه اندیشه به ابزار خانواده تبدیل می‌سازد.
8-2-18. تحریف مسیر عشق افلاطونی

در ضیافت افلاطون، دیوتیما عشق را نیرویی می‌داند که انسان را 
از عشق جسمانی به عشق روحانی و در نهایت به شناخت زیبایی 
به  را  و عشق  را کوتاه می‌کند  مسیر  این  یونسی  اما  می‌برد.  مطلق 
زایش، آفرینندگی و مادرانگی فرو می‌کاهد. در نتیجه، فلسفه عشق 
افلاطونی از معنا تهی می‌شود و به ابزار تبلیغ نقش سنتی زن تبدیل 

می‌گردد.
8-2-19. تهی شدن معنای عشق در روایت یونسی

8-2-19-1. جاودانگی از مسیر زایش: 
از  به جاودانگی  انسان  میل  را  دیوتیما عشق  افلاطون،  در ضیافت 
به  را  مفهوم  این  یونسی  اما  می‌داند؛  هنر  جمله  از  آفرینش  طریق 
فرزند،  زایش  با  زن  او،  نگاه  در  می‌کند.  محدود  زایش جسمانی 

جاودانه می‌شود و عشق را در قالب مادرانگی تجربه می‌کند.
8-2-19-2.تبدیل آفرینش فلسفی به زایش جسمانی: 

یونسی از زبان دیوتیما می‌گوید عشق نیرویی است که انسان را به 

خلق و آفرینش وا ‌می‌دارد. اما این آفرینش در روایت او نه در هنر و 
اندیشه، بلکه در زایش فرزند معنا می‌یابد. در نتیجه، عشق از نیروی 

شناخت و تعالی به وظیفه زیستی و خانوادگی تبدیل می‌شود.
8-2-19-3. شراکت زن با خدا در آفرینش: 

خدایان  مقام  به  را  انسان  عشق،  می‌گوید  کوکب  زبان  از  یونسی 
نزدیک می‌کند، زیرا زن با زایش، در خلق شریک خداست. این 
نگاه، در ظاهر شاعرانه است، اما در عمق، زن را در چارچوب سنتی 

»آفریننده نسل« محدود می‌کند.

افشای جهت‌گیری واقعی کتاب
 در صفحه ۷۴ آن است 
جایی که یونسی بدون پرده می‌نویسد: 
بزرگ‌ترین خردمندی، خرد و معرفتی است که به تنظیم 
امور خانواده و اجتماع مربوط است. 
این جمله، کلید فهم جهت‌گیری کتاب است. 
این نگاه، نه نگاه زن امروز ایران است،
 نه نگاه فلسفه افلاطون؛
 بلکه نگاه سنت حاکمه است.

8-2-19-4. عشق در خدمت نظم اجتماعی: 
برای سامان  نیرویی  بلکه  نه فقط تجربه‌ای فردی،  یونسی عشق را 
حفظ  به  نهایت  در  سامان‌دهی،  این  اما  می‌داند.  جامعه  دادن 
خانواده و نقش سنتی زن منتهی می‌شود. در نتیجه، عشق از نیروی 

رهایی‌بخش به ابزار نظم اجتماعی تبدیل می‌گردد.
8-2-20. حذف مفهوم زیبایی و خرد از عشق

در فلسفه افلاطون، عشق راهی است برای شناخت زیبایی و رسیدن 
به خرد الهی. اما یونسی این بخش را حذف می‌کند و تنها بر جنبه 
»آفرینندگی« تأکید دارد. در نتیجه، عشق از مسیر خرد جدا می‌شود 

و به احساس مادرانه تقلیل می‌یابد.
8-2-21. فاصله آرمان عشق و واقعیت اجتماعی

در مجموع، یونسی با نیت خیرخواهانه، عشق را به‌عنوان راهی برای 
جامعه  واقعیت  از  اما  می‌کند،  معرفی  جامعه  و  خانواده  بازسازی 
است،  کوکب  نسل  نه  امروز  نسل  می‌گیرد.  فاصله  ایران  امروز 
واقعیت  و  عشق  آرمان  میان  که  است  نسلی  بلکه  پروانه؛  نسل  نه 

زندگی، راهی تازه می‌جوید.
 8-2-22. زایش به‌عنوان تحقق عشق مطلق

تجلی  بلکه  زیستی،  عمل  یک  فقط  نه  زایش  یونسی،  نگاه  در 
به  احساس  سطح  از  را  عشق  زایش،  با  است.کوکب  مطلق  عشق 
او از عشق وجودی خود، موجودی دیگر  سطح آفرینش می‌برد؛ 

می‌آفریند و در این آفرینش، به مقام خدایان نزدیک می‌شود.
جمع بندی کلی نقاط قوت و ضعف داستان

در مجموع، روایت یونسی در ظاهر می‌کوشد پلی میان فلسفه عشق 
و زیست زن ایرانی بسازد، اما این پیوند در عمل شکل نمی‌گیرد. 
فلسفه افلاطون به‌جای آن‌که نیرویی برای تعالی و شناخت زیبایی 
محدود  زن  سنتی  نقش  و  مادرانگی  سطح  به  ناخواسته  باشد، 
و  می‌شود  تبدیل  تزئینی  پس‌زمینه‌ای  به  مهسا  جنبش  می‌شود؛ 
ابزاری برای حفظ نظم خانوادگی  به  نیروی رهایی‌بخش  از  عشق 
به‌جای  داستان،  نشان می‌دهد که  فروکاسته می‌شود. بخش هشتم 
سنتی  نقش‌های  بازتولید  به  نهایت  در  اجتماعی،  ساختارهای  نقد 
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بخش  این  می‌گیرد.  فاصله  امروز  زنان  واقعیت  از  و  می‌رسد  زن 
می‌دهد؛  ارائه  واقعیت  و  آرمان  میان  شکاف  از  روشن  تصویری 
شکافی که روایت را از سطح فلسفه و نقد اجتماعی به سطح فانتزی 

فرهنگی و تقلیل مفهومی می‌کشاند.

کوکب در دل گفت‌وگوی سقراط و دیوتیما
 زایش را با آفرینش هنری و الهی یکی می‌گیرد. 

او می‌گوید چون فرزند به دنیا آورده، 
پس در خلق و آفرینش شریک خداست.

 این نگاه، در ظاهر شاعرانه و فلسفی است،
 اما در عمق، زایش را به تنها مسیر تحقق زنانه تبدیل 
می‌کند. در نتیجه، زنانی که نمی‌زایند یا نمی‌خواهند 

زاینده باشند، از دایره معنا خارج می‌شوند.

9( تحلیل فلسفی و روایی پایان داستان
پایان داستان یونسی نقطه‌ای است که در آن همه خطوط روایی و 
فلسفی به هم می‌رسند؛ جایی که کوکب، مهسا، ضیافت افلاطونی، 
مادرانگی، عشق و شعار »زن، زندگی، آزادی« در یک قاب واحد 
قرار می‌گیرند. اما این قاب، به ‌جای آن ‌که پیوندی میان فلسفه و 
میان  می‌کند: شکاف  را آشکار  بسازد، شکافی  اجتماعی  واقعیت 
میان  مادرانه،  افلاطونی و عشق  میان عشق  زن سنتی و زن مدرن، 

آرمان آزادی و نقش خانوادگی.
کوکب در پایان داستان به رضایتی آرام می‌رسد؛ رضایتی که از 
رسیدن به آرزوی مادر شدن پیش از مرگ سرچشمه می‌گیرد. این 
آرامش، در ظاهر نوعی پذیرش فلسفی است، اما در عمق، تسلیم به 
نقش سنتی زنانه است. یونسی با زبانی فلسفی، همان پیام فرهنگی را 
تکرار می‌کند: زن کامل، زنی است که زایش کرده و عشق را در 
تربیت فرزند ادامه می‌دهد. این نگاه پایان داستان را از سطح اندیشه 

به سطح نقش‌های تثبیت‌شده اجتماعی می‌کشاند.
در همین نقطه، کوکب دوباره شعر ضیافت را می‌خواند؛ اما این بار 
نه به‌عنوان فیلسوفی که در جست‌وجوی زیبایی و خرد است، بلکه 
به‌عنوان مادری که عشق را در زایش و تربیت معنا می‌کند. تکرار 
از مسیر اصلی‌اش جدا می‌کند و  را  افلاطون  فلسفه  شعر ضیافت، 
آن را در خدمت مادرانگی قرار می‌دهد. عشق افلاطونی، که در 
ضیافت نیرویی برای صعود روح و شناخت زیبایی مطلق است، در 

روایت یونسی به تجربه‌ای خانوادگی و مادرانه تقلیل می‌یابد.
در این میان، واژه »آفریت« نقش مهمی دارد. یونسی می‌کوشد با 
این واژه، زن را در مقام خالق بنشاند؛ موجودی قدرتمند، رازآلود و 
آفریننده. اما این قدرت، در نهایت در چارچوب زایش و مادرانگی 
ابزار  به  باشد،  اندیشه  سوژه  آن‌که  به‌جای  زن،  می‌شود.  محصور 
برای  راهی  آن‌که  به‌جای  عشق،  می‌شود.  تبدیل  زیستی  آفرینش 
فروکاسته  نسل  ادامه  برای  وظیفه‌ای  به  باشد،  معنوی  جاودانگی 
در  را  آن  و  می‌کند  تهی  معنا  از  را  عشق  داستان،  پایان  می‌شود. 

خدمت نقش سنتی زن قرار می‌دهد.
ایرانی  بستر  در  را  افلاطون  ضیافت  ساختار  ادامه،  در  یونسی 
بازآفرینی می‌کند. او ضیافتی خانوادگی می‌سازد که در آن عشق و 
خرد به زبان روزمره بازگو می‌شوند. اما برخلاف ضیافت افلاطون 

از  تجلیل  به  ضیافت  این  می‌داند،  روح  تعالی  نیروی  را  عشق  که 
عشق مادرانه و خانوادگی تبدیل می‌شود. گفت‌وگوها سطحی‌اند 
و مهمانان می‌آیند و می‌روند؛ تنها دو زن باقی می‌مانند: کوکب و 

مهسا.
حضور مهسا در این ضیافت نقطه چرخش روایت است. مهسا نماد 
زن معاصر ایرانی است زیبا، مستقل و درگیر با واقعیت اجتماعی. 
یونسی با قرار دادن مهسا در کنار کوکب، می‌خواهد پیوندی میان 
فلسفه، عشق افلاطونی و جنبش زن، زندگی،آزادی بسازد. اما این 
پیوند بیشتر نمادین است تاواقعی. مهسا در روایت یونسی کنشگر 
نیست؛ او بازتابی از آرمان کوکب است، نه نیرویی مستقل. تقابل 

میان این دو زن، تقابل میان دو جهان است: 
جهان سنتی کوکب که عشق را در زایش و تربیت می‌بیند و جهان 
یونسی  می‌جوید.  آگاهی  و  آزادی  در  را  عشق  که  مهسا  مدرن 
خود  در  را  دو  هر  می‌تواند  افلاطونی  عشق  دهد  نشان  می‌خواهد 
جای دهد، اما روایت در نهایت به نفع کوکب تمام می‌شود: زنِ 

مادر، نه زنِ معترض.
ضیافت، در اینجا نمادی از جامعه ایرانی است: گفت‌وگوها ناتمام، 
مهمانان گذرا و در پایان، تنها زنان باقی می‌مانند. اما این گفت‌وگو، 
به‌جای آن‌که راهی برای رهایی باشد، به تأیید نقش سنتی زن ختم 
فلسفه  می‌خواهد  به کوکب،  مهسا  دادن  پیوند  با  یونسی  می‌شود. 
این  اما  کند،  متصل  ایران  اجتماعی  واقعیت  به  را  افلاطونی  عشق 
پیوند، به ‌جای نقد ساختار قدرت، به تقدیس نقش زن در خانواده 

منتهی می‌شود.
شعار  با  را  ایرانی  کلاسیک  شعر  یونسی  روایت،  نهایی  نقطه  در 
که  جایی  می‌کند؛  ترکیب  آزادی«  زندگی،  »زن،  شده،  تکه‌پاره‌ 
دو جهان در برابر هم قرار می‌گیرند: عالم رؤیا برای زنانی از جنس 
مهسا و زندگی واقعی برای کوکب، شوهر و فرزندش. این تقابل، 
در ظاهر شاعرانه است، اما در عمق، همان دوگانه سنت و مدرنیته 
را بازتولید می‌کند و پایان داستان را از سطح فلسفه به سطح پیام 

فرهنگی می‌کشاند.

یونسی در ظاهر از جامعه‌ای سخن می‌گوید
 که عشق، خرد و آزادی در آن فراموش شده‌اند.

 او از حاکمان بی‌خرد و مردمی خسته یاد می‌کند، اما 
نقدش در سطح نماد و استعاره باقی می‌ماند. در واقع، 

نویسنده به‌جای نقد ساختار قدرت، به نقد اخلاق جامعه 
بسنده می‌کند؛ یعنی مردم باید عاشق‌تر، مادرانه‌تر و 

فداکارتر باشند تا جامعه اصلاح شود.

10( نتیجه‌گیری
 ارزیابی نهایی روایت عشق افلاطونی

دادن  پیوند  برای  است  تلاشی  افلاطونی  عشق  در  یونسی  روایت 
فلسفه افلاطون با تجربه زن ایرانی؛ تلاشی که در ظاهر می‌خواهد 
عشق را از سطح نظری به سطح زیست روزمره بیاورد، اما در عمل 
این پیوند نه در جهت رهایی، بلکه در جهت تثبیت نقش سنتی زن 
شکل می‌گیرد. در سراسر داستان، عشق از معنا و تعالی فلسفی جدا 
بازتعریف می‌گردد؛  می‌شود و در قالب زایش، تربیت و خانواده 
گویی فلسفه افلاطون نه راهی برای شناخت زیبایی و خرد، بلکه 
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ابزاری برای تأیید نقش مادرانه زن است.
روح  صعود  برای  نیرویی  را  عشق  دیوتیما  افلاطون،  ضیافت  در 
مسیر  این  یونسی  اما  می‌داند؛  مطلق  زیبایی  به  زیبایی جسمانی  از 
فرو  مادرانگی  و  جسمانی  زایش  به  را  عشق  و  می‌کند  کوتاه  را 
برمی‌دارد: »جاودانگی  را  تنها یک بخش  دیوتیما  از  او  می‌کاهد. 
از طریق آفرینش.« اما این آفرینش در روایت او نه هنر است، نه 
اندیشه، نه زیبایی؛ بلکه زایش فرزند است. در نتیجه، فلسفه عشق 
افلاطونی از معنا تهی می‌شود و به ابزاری برای تأکید نقش سنتی 

زن تبدیل می‌گردد.
کوکب در روایت یونسی، زایش را با آفرینش هنری و الهی یکی 
خلق  در  پس  آورده،  دنیا  به  فرزند  چون  می‌گوید  او  می‌گیرد. 
اما در عمق،  نگاه، در ظاهر شاعرانه است،  این  شریک خداست. 
زن را در چارچوب سنتی »آفریننده نسل« محدود می‌کند. کوکب 
عشق  بداند،  زیبایی  شناخت  برای  راهی  را  عشق  که  آن‌  جای  به‌ 
موجودی  می‌نامد؛  »آفریت«  را  خود  او  می‌بیند.  زایش  قدرت  را 
آفریننده، نه آفریده ضعیف. اما این آفرینندگی، در نهایت زن را 
در همان نقش سنتی مادرانه محصور می‌کند و از او سوژه اندیشه 

نمی‌سازد.

در روایت یونسی، 
عشق نه راهی برای شناخت زیبایی و خرد،

 بلکه وظیفه‌ای زیستی است: زایش، تربیت و حفظ خانواده.
 عشق از نیروی رهایی‌بخش 

به ابزار نظم اجتماعی تبدیل می‌شود. 
کوکب عاشقانه زاییده،

 عاشقانه تربیت می‌کند و عاشقانه در خانه می‌ماند.
 این عشق، نه آزادی می‌آورد،

 نه شناخت؛ بلکه اطاعت می‌آورد. 

در روایت یونسی، عشق نه راهی برای شناخت زیبایی و خرد، بلکه 
از  عشق  خانواده.  حفظ  و  تربیت  زایش،  است:  زیستی  وظیفه‌ای 
نیروی رهایی‌بخش به ابزار نظم اجتماعی تبدیل می‌شود. کوکب 
عاشقانه زاییده، عاشقانه تربیت می‌کند و عاشقانه در خانه می‌ماند. 
این عشق، نه آزادی می‌آورد، نه شناخت؛ بلکه اطاعت می‌آورد. 
در گفت‌وگوی سقراط و دیوتیما، عشق راهی برای شناخت زیبایی 
و رسیدن به خرد الهی است؛ اما یونسی این بخش را حذف می‌کند 
و تنها بر جنبه »آفرینندگی« تأکید دارد. دیوتیما می‌گوید: »عشق، 
میل به زایش در زیبایی است.« اما یونسی فقط »زایش« را می‌گیرد 

و »زیبایی« را حذف می‌کند.
حاکمان  و  واپس‌گرا  جامعه  از  داستان،  از  بخش‌هایی  در  یونسی 
وقت انتقاد می‌کند؛ اما این نقد در سطح نماد و استعاره باقی می‌ماند 
می‌شود:  تبدیل  اخلاقی  موعظه  به  قدرت،  ساختار  نقد  جای  به‌  و 
اصلاح  جامعه  تا  باشند  فداکارتر  و  مادرانه‌تر  عاشق‌تر،  باید  مردم 

شود. این نقد نه سیاسی است، نه اجتماعی؛ بلکه اخلاقی است. 
در صفحه ۷۴، یونسی آشکارا می‌گوید: »بزرگ‌ترین خردمندی، 
خردی است که به تنظیم امور خانواده و اجتماع مربوط است.« این 
در خدمت حفظ  می‌کند: خرد  روشن  را  داستان  مأموریت  جمله 
خانواده، نه پرسش از آزادی و معنا. در این نگاه، زن خردمند زنی 
است که خانواده را حفظ کند، نه زنی که ساختارهای اجتماعی را 

نقد کند.

را  خود  او  می‌رسد.  آفرینندگی  مقام  به  زان‌یار  زایش  با  کوکب 
»آفریت« می‌نامد، نه »آفرت«. در نگاه یونسی، زایش نه فقط زیستی، 
چارچوب  در  را  زن  نگاه  این  اما  است.  مطلق  عشق  تحقق  بلکه 
مادرانگی محصور می‌کند. کوکب از سرنوشت خود راضی است، 
چون پیش از مرگ به آرزوی مادر شدن رسیده. این رضایت، از 

نگاه نویسنده، خرد است؛ اما در عمق، تسلیم است.
می‌دهد.  پیوند  تربیت  لحظه  به  زایش  لحظه  از  را  عشق  یونسی 
کوکب عاشقانه زاییده و عاشقانه تربیت می‌کند؛ اما این تربیت نه 
آزادی‌بخش، بلکه ابزار حفظ نظم خانوادگی است. عشق از نیروی 

شناخت به وظیفه مادرانه تبدیل می‌شود.
در پایان، شوهر کوکب، ضیافتی ترتیب می‌دهد؛ تقلیدی از ضیافت 
افلاطون. اما این ضیافت نه گفت‌وگوی فلسفی، بلکه صحنه تثبیت 
نقش زن در خانواده است. مهمانان می‌آیند و می‌روند، اما تنها مهسا 
وکوکب می‌مانند. این صحنه، در ظاهر فلسفی است، اما در عمق، 
بیانیه‌ای فرهنگی است: گفت‌وگوی واقعی درباره عشق و آزادی 
فقط میان زنان ممکن است؛ اما نتیجه این گفت‌وگو نه آزادی، بلکه 

بازگشت به خانه است.
مهسا در پایان داستان وارد می‌شود؛ زن جوان، زیبا و حامل شعار 
»زن، زندگی، آزادی«. اما این شعار در متن بریده‌ بریده و بی‌قدرت 
ابزار  بلکه  نه حامل تحول؛  نه کنشگر است،  تکرار می‌شود. مهسا 
پیوند دادن روایت سنتی کوکب با جنبش مدرن زنان است. مهسا 
در پایان، در عالم رؤیا باقی می‌ماند؛ آزادی او آرمانی است که در 

جهان واقعی داستان هیچ جایگاهی ندارد.
»زن،  شعار  و  می‌آورد  ایرانی  شعرای  از  ابیاتی  پایان،  در  یونسی 
نه آشتی سنت و  تلفیق  این  اما  را تکرار می‌کند.  زندگی،آزادی« 
مدرنیته، بلکه تزئین است. شعر، سنت را تثبیت می‌کند؛ شعار بی‌اثر 
می‌ماند و واقعیت همان خانه کوکب است. بنابراین یونسی با تلفیق 
فلسفه افلاطون، شعر کلاسیک و شعار معاصر، نه پلی میان سنت و 
مدرنیته می‌سازد، بلکه عشق را از معنا تهی می‌کند وآن را به وظیفه 

زنانه تبدیل می‌سازد.
در این روایت، عشق یعنی زایش؛ خرد یعنی حفظ خانواده؛ آزادی 
پایان  مهسا.  نه  یعنی کوکب،  بریده و زن کامل  بریده‌  یعنی شعار 
نظم  به  بازگشت  بلکه  فلسفی؛  نه  و  است  رهایی‌بخش  نه  داستان 
و  آفرینش  ابزار  به  اندیشه  سوژه  از  را  زن  که  نظمی  است.  سنتی 

تربیت فرو می‌کاهد.

در نقطه نهایی روایت، 
یونسی شعر کلاسیک ایرانی

 را با شعار تکه پاره شده 
 زن، زندگی، آزادی  ترکیب می‌کند؛ 
جایی که دو جهان در برابر هم قرار می‌گیرند:
 عالم رؤیا برای زنانی از جنس مهسا و زندگی واقعی
 برای کوکب، شوهر و فرزندش.
 این تقابل، در ظاهر شاعرانه است،
 اما در عمق، همان دوگانه سنت و مدرنیته

 را بازتولید می‌کند و پایان داستان 
را از سطح فلسفه به سطح پیام فرهنگی می‌کشاند.


